
حتما تعجب كرده ايد كه چرا برخلاف هميشه، تاريخ شهادت شهيدمان با 
ــود همخواني ندارد. اين كار چند دليل  زماني كه مجله در آن چاپ مي ش

دارد:
1. در ماه اسفند كاروان هاي راهيان نور از رونق خاصي برخوردارند و شهيد 

پازوكي يك شهيد تفحص است.
2. شهيد محمودوند كه در شماره قبل به ايشان پرداختيم با شهيد پازوكي 
ــهادت، آن ها را از هم جدا كرد. البته اين  دو يار صميمي بودند كه تنها ش

دوري چندان هم طول نكشيد.
ــي ارادت دارد و اين قدر  ــهيد پازوك ــتش نگارنده حقير خيلي به ش 3. راس
ــهادت ايشان، صبر كند. (اصلا  طاقت نياورد كه تا ماه مهر، يعني تاريخ ش
ــردبير و دبير تحريريه عزيز  ــا اون موقع، كي مُرده، كي زنده؟!) جناب س ت

هم لطف كردند و روي اين حقير را زمين نينداختند.
4. با اجازه  شما دلمان نمي خواهد اين دليل چهارم را رو كنيم!

ببخشيد شما ديوونه ايد؟
اين فكه هم براي خودش عجب جاي عجيبي است. ما چه آدم هاي نابي 
ــت داديم. در زمان جنگ اين منطقه قتلگاه  ــرزمين از دس را توي اين س
بزرگ بچه ها بود و بعد از جنگ هم هركس كه خواست از قافله جا نماند 
ــاني مثل شهيد آويني، محمودوند و  ــتگاه راهي شد؛ كس آمد و از اين ايس

پازوكي. 
ــه خيلي ها اصلا  ــه جبهه ك ــي: «... اين قص ــد پازوك ــول داش مجي به ق
ــه، توش  ــه ظاهرش از آتيش ــه قلعه مي مونه ك ــه، مثل ي ــن چي نمي فهم
ــتانه؛ اون هايي كه رفتن مي دونن گلستانه. اون هايي كه نمي دونن، از  گلس
بيرون دارن مي بينن، مي گن شما ديونه ايد كه الان توي اين قصه مي ريد! 
ــدن و به اين گلستان  ــه و رد ش اما اون هايي كه رفتن و زدن به اين آتيش

رسيدن، مي فهمن يعني چي... توش زندگي كردن!
ــم دنبال اين كاروان كه ازش جا مونديم،  ــي مي آييم، داريم مي دوي ... وقت

ــه نداريم. ما  ــيم! كار به كس ديگ ــش برس به
ــون رو نجات بديم. اين راهي  مي خوايم خودم
كه مونده خيلي سخته. اون قدر نازكه كه همه 
ــي از عقب مى افته، يكي از  دارن مي افتن؛ يك

جلو...»

رو  فكـرش  كـه  چيـزى  اون   
نمي كني!

ــاده  ــر مي كردند كه يك نيروي س بعضي فك
ــردم او را به عنوان  ــي م ــوده. بعض ــب ب تخري
جانباز شصت درصد مي شناختند و بعضي فكر 
ــك آدم بي كله و بي ترمز بوده  مي كردند كه ي
ــده و هم چنان در عوالم  ــير ش كه از زندگي س

گذشته سِير مي كرده است! 
ــق مادر و همسر  خب اين طوري نبوده؛ او عاش
و دو پسرش بود. اما به يك چيزهايي رسيده و 
ــخت هم پاش ايستاده بود. هميشه  سفت و س
ــك وقت رفتم،  ــادرش مى گفت: «اگر ي ــه م ب
ــو؛ چون اگر عمرم تمام شود  ــما ناراحت نش ش
ــر بخورد ضربه  ــن پله را مى بينيد، پايم س همي
ــوم؛ اون وقت چه جوابى به فاطمه  مغزى مى ش
ــت دارم بروم  ــن دوس ــرا مى دهى؟ م زه

منطقه و توى كارم شهيد شوم...» 
ــيدند: «براي چي اين همه  ــك روز از او پرس ي

توي منطقه ماندي؟»
ــند و تو  ــام رفقات جايي باش ــت: «اگه تم گف
ــي و يك لحظه در را  ــت آن جا مدام در بزن پش
ــه رويت باز كنند و تو حال وهواي آن  طرف را  ب
ببيني كه همه نشسته اند و دارند صفا مي كنند، 
ــا؟ اگر يكباره  ــت نداري بري پيش اون ه دوس
ــت ببندند و بگويند هنوز نوبت تو  در را به روي
نيست، تو پشت آن در مي ماني يا رها مي كني 

و مي روي؟»

دُمتو بذار رو كولتو زود برو!
ــركت  بيش از هفتاد ماه حضور در جبهه ها، ش
ــص در  ــال تفح ــات، و ده س ــت عملي در بيس
مناطق عملياتي چيز كمي نيست. از بچه هاي 
مسجد لرزاده بود. از سال 1361 جبهه رفت و 
ــركت كرد. در  در عمليات والفجر مقدماتي ش
ــت گلوله بدنش را دريد؛  والفجر 8 هفت ، هش
طوري كه همه از زنده بودنش قطع اميد كردند؛ 

اما زنده ماند. 
ــرارگاه  ق ــب  تخري ــئول  مس  1368 ــال  س
ــا  ــد. او ب ــتان ش ــهدا در كردس سيدالش
شناسايي ستون هاي ضدانقلاب و بمب گذاري 
ــا كاري كرد كه  ــير آن ه و مين گذاري در مس
ــاطش را از آن جا  ــرات، عملا بس ــزب دموك ح

جمع كرد و به داخل خاك عراق رفت. 
آقا مجيد پازوكي بعد از شهيد علي محمودوند 
ــد فرمانده گروه تفحص مفقودين لشكر 27  ش

  .محمد رسول االله

تو هم بيا بريم!
ــال 1370 شروع  نقطه  طلايي زندگي اش از س
شد. وارد گروه تفحص شد و براي يافتن پيكر 
ــروع كار  ــهدا به خاك عراق رفت. اوايل ش ش
ــب  ــالم و غذاي مناس ــص، بچه ها آب س تفح
نداشتند. مجيد به خاطر مشكل گوارشي خيلي 
اذيت مي شد. گاهي آن قدر عرق مي ريخت كه 
از پا مي افتاد و مي بريد. يكي دوبار مريض شد 
ــت  ــتادندش. خيلي نمي توانس و به تهران فرس
ــت هايش به خاطر  ــد؛ چون دس ــا بيل كار كن ب
انفجارهاي پي درپي و ناقص مين هاي كوچك 
ــد از مدتي  ــده بودند. بع ــيب دي ــزرگ، آس و ب
ــت: «اين  ــا» گرفت. دكتر گف ــتش «اگزم دس
ــه؛ به خاك حساس شده. يه  دست فلج مي ش

مدت منطقه نرو.» 
ــيرين مي زنم  ــت: «آب ليمو و گليس مجيد گف

خوب مي شه.»
ــا كليه.  ــت ي ــكل معده داش ــه يا مش  هميش
ــه جنگ تموم  ــه او گفتند: «ديگ ــار ب چندين ب
ــد؛ تو هم كه جانباز شدي، بس است تا كي  ش

مي خواهي تو اين خاك ها بموني؟»
ــا بريم، خيلي  ــت: «تو هم بي ــد زد و گف  لبخن
ــدا مي كنيم  ــه پلاكي كه پي ــت؛ هر ي باصفاس
ــي  نگران از  را  ــودي  مفق و  ــهيد  ش ــواده  خان

درمي آريم.»

كسي يادش مياد؟! 
ــه ياد ندارد.  ــي خوابيدن راحت مجيد را ب كس
را  ــان  خودش كار  ــي  به راحت ــش  مفصل هاي
ــي از او يك آخ  ــي يك بار كس ــد؛ ول نمي كردن
هم نشنيد. توي كردستان به خاطر انفجار مين 

ــرارگاه  ق ــب  تخري ــئول  مس  
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والمري رگ سياتيكش قطع شد و چندتا از آن تركش ها 
هم توي كمرش ماند. 

ــي رگ هاي گردنش مي گرفت و از دوروبري هايش  گاه
مي خواست گردنش را فشار بدهند. وقتي دست هايشان 
ــدند. گاهي تا  ــد تازه رگ هايش آزاد مي ش خسته مي ش
ــا اين همه درد،  ــت. ب ــه، چهار روز دردش ادامه داش س
ــنگر تفحص،  ــاختن س ــش براي س ــت مجروح با دس
ــا 30 كيلو وزن  ــاي عراقي را كه هركدام 25 ت بلوك ه

داشت بلند  كرده و پابه پاي بقيه كار مي كرد. 
مي گفتند: «شما استراحت كن.» 

مي گفت: «من هم مثل بقيه.»
با اين كه جانباز شيميايي بود، تا آخرين روز كمتر كسي 

اين را ميدانست.

به خدا آب نداشتم!
ــوي اين حرارت  ــت. ت ــال يك جاي خاصي مي گش دنب
ــت، لب به آب نمي زد.  ــكل كليوي كه داش آفتاب با مش
ــاك با ارتفاع  ــر، روي يك تپه خ ــك روز نزديك ظه ي
ــت متر نشسته بود كه بلند شد. خيلي حالش  هفت، هش
ــده بودش؛ هي  ــي اين طور ندي ــب بود تاحالا كس عجي

مي گفت: «پيدا كردم؛ اين همون بلدوزره...» 
ــيم خاردار كشيده بودند؛  يك خاكريز بود كه جلوش س
روي سيم خاردار دو شهيد افتاده بودند كه به سيم جوش 
ــهيد ديگر.  ــر آن ها چهارده ش ــت س خورده بودند و پش
ــم مي شناخت؛ مخصوصا  مجيد بعضي از آن ها را به اس
آن ها كه روي زمين افتاده بودند. بطري آب را برداشت، 
ــاي جمجمه ها مي ريخت، گريه مي كرد و  روي دندان ه
ــيد اون شب بهتون آب ندادم.  مي گفت: «بچه ها! ببخش

به خدا نداشتم! تازه، آب براتون ضرر داشت...»
 دل همه را آتش زده بود.

فرمانده نداريم!
توي خانه، حرف از كار و مسئوليتش كه مى شد، چيزي 
بروز نمي داد. اگر مى گفتند: «خب، از پادگان چه خبر؟»

 مى گفت: «هيچى!»
 اصرار مي كردند: «ديگه چه خبر؟»

ـ سلامتى!
ــيدند: «بعد از  ــهادت على محمودوند از او پرس بعد از ش

عمليات على آقا چه كسى فرمانده مى شه؟» 
گفت: «فرمانده نداريم.»

 گفتند: «خب چه كسى مسئول شما مى شه؟»
ــم، اون هم امام  ــتر نداري ــئول بيش ــت: «ما يه مس  گف

زمانه.» 
گفتند: «خب بالاخره يه كسى به شما دستور مى دهد!»

 گفت: «ما فقط از امام زمان دستور مى گيريم.»
ــه مى گفت من فقط يك سربازم. به هيچ عنوان  هميش
نمي گفت كه چه كاره است؛ حتى تا بعد از شهادتش هم 

نمى دانستند او فرمانده تفحص لشكر 27 بوده.

روزهايي كه مي آيند 
ــكيل از اطلاعات  ــم و ش ــي منظ ــور خيل ــك بروش ي

ــامل لشكرها و يگان هاي  عمليات والفجر مقدماتي ش
ــراي  ــهدا و اس عمل كننده، حد هر يگان، تعداد ش

ــده را طراحي و  يگان ها و غنيمت هاي گرفته ش
ــكر 27 ــه كرد و در اختيار تفحص و لش ــكر 27تهي ــه كرد و در اختيار تفحص و لش 27تهي

قرار داد.
ــاني را كه  ــده هم بود. كس ــه فكر آين  ب
اطلاعاتي از عمليات والفجر مقدماتي و 
والفجر1 داشتند با خود به منطقه مي برد 
ــش را تكميل كند. مي گفت:  تا اطلاعات
ــد متري در  ــروز من پنجاه، ص «اگر ام
ــهيد پيدا كنم  ميدان مين معبر بزنم و ش

و نقشه اى از آن تهيه نشود، چند سال بعد 
ــكل برمي خورد و تلفات  ــم ديگري كه مي آيد به مش تي

سنگيني مي دهد.» 

تا بعد؛ خدا بزرگه
هيچ توضيح اضافه اي نمي دهم. 

با دسترنج خودش در انتهاي كوچه بن بست يك متري، 
ــقفش تيرچوبي بود  خانه كوچك پنجاه متري اي كه س
ــس كوچهها  ــه در انتهاي كوچه پ ــد. دوتا اتاق ك خري

گم وگور ميشد.
هرچه گفتند اين چه وضعيه؟ 

ــراي زن و بچه هايم  ــرپناهي ب ــكر س گفت: «خدا را ش
هست. تا بعد خدا بزرگه...»

ــختي از پيچ وخم  ــييع جنازه اش، تابوت را به س  روز تش
كوچه عبور دادند تا به خانه اش رسيد. 

بياين كمك بگيريم
ــروع  مي گفت: مثل زمان جنگ، هر روز را با يك رمز ش
كنيم مثلا «يا قاسم بن الحسن»، «يا امام حسن مجتبي»، 
ــروع مي كردند. تأكيد داشت  هر روز با نام آن ها كار را ش
قبل از كار، وضو داشته باشند و به ائمه توسل پيدا كنند تا 

با لطف و نظر آن ها شهدا زودتر پيدا شوند. 

 من و تو چي؟
ــود... در يكي از ميادين مين  ــده ب خب هنوز وقتش نش
ــدان مين به كلي  ــود كه يك مي ــلمچه درحال كار ب ش
منفجر شد. شدت انفجارها به اندازهاي بود كه چرخهاي 
ــتگاه لودر تكهتكه شدند. بچههاي تفحص كه فكر  دس
ــدند؛ اما با  ــده، خيلى ناراحت ش ــهيد ش مي كردند او ش
ــرفهكنان پيدايش شد و  فروكش كردن دودها مجيد س

حسابي همه را به خنده انداخت... 
ــده بود. نزديك غروب كه  ــه گير ش آخري ها خيلي گوش
ــيماني مقر مي نشست  ــد، مي رفت بالاي سوله س مي ش
ــه به اصرار  ــب ك ــيد نگاه مي كرد. يك ش ــه خورش و ب
ــت. تلويزيون صحنه  ــام نشس ــتانش سر سفره ش دوس

ــط صهيونيست ها  ــدن كودك فلسطيني توس كشته ش
ــش ماهه لياقت  ــان مي داد. گفت: «ببين بچه ش را نش

شهادت داره ولي من و تو چي؟» 
ــت كه در 17 مهر1380 ساعت 11 صبح  ــت كه در 17چيزي نگذش 17چيزي نگذش
در منطقه  فكه نزديك پاسگاه وهب عراق بر اثر انفجار 

مين والمري در سن 34 سالگي به شهادت رسيد.

حرفي كه توى دلم مانده!
اگر يك روز روزمرگي ها بهتان اجازه داد، نامه آقا مجيد 

حرفي كه توى دلم مانده!
اگر يك روز روزمرگي ها بهتان اجازه داد، نامه آقا مجيد 

حرفي كه توى دلم مانده!

يا به تعبير خودش «عبدالحسين خادم الحسين»
ــده. اگر  ــهور ش را بخوانيد كه به «نامه اي به خدا» مش
توانستيد نامه پرسوز و گداز «شمس االله پازوكي» را هم 
به پسرش مجيد بخوانيد؛ دودوتا چهارتايش با خودتان.

ــا مجيد»  ــبك «آق ــتن آقا مجيد به س ــدل چفيه  بس م
ــده و چقدر جوانان نسل سومى به  معروف و ماندگار ش
ــفرهاى راهيان نور، آن ها  ــن مدل علاقه دارند. در س اي
كه مى توانند اين مدلي چفيه ببندند، بازار داغى دارند. 

اما...
كاش راه را گم نكنيم، عوضي نرويم، توجيه هم نكنيم. 
ــه دعاى  ــنوي حتى به چال ــوي وقتي بش ــوكه مي ش ش
ــت خودش حفر  مخصوص آقا مجيد پازوكى كه به دس
ــده و ته مانده غذاها را پس از زيارت  ــده بود، رحم نش ش
مناطق جنگي درون آن مى ريزند. شوكه مي شوي وقتي 
مي شنوي شهيد محمودوند كه چندبار در اثر انفجار مين 
ــت داده، وقتي براي گرفتن پا  پاي مصنوعي اش را از دس
به بنياد مراجعه كرده، گفته اند: «آقا متأسفيم! سهميه پاي 
ــده!» و شهيد همان پاي آش ولاش را كلي  شما تمام ش
چسب كاري كرده و باز هم با همان پاي ناجور به كارش 
ــهادت او اين پا  ــه داده. و از آن بدتر اين كه بعد از ش ادام
در نمايشگاهي كه به نمايش گذاشته شده، در شعله هاي 

آتش سوخته! شوكه مي شوي وقتي... اما بماند!
اگر قسمت تان شد و امسال همراه با كاروان هاي راهيان 
نور به مناطق جنگي رفتيد، كمي با حساسيت بيشتري 
ــاير  به دور و برتان نگاه كنيد. اگر رفتيد، اين حقير و س

عوامل محترم نشريه را هم بين دعاهايتان ياد كنيد.

ش ١٣٧
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